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کارگران دردمندی که جرمشان بیکاری است!!
آژانس ایران خبر – در منطقه یک میدان قدس, تجریش, ابتدای خیابان دربند حدود ۵۰نفر کارگر منتظر ایستاده بودند تا شاید کسی پیدا شود و آنها را به سر کار ببرد.
بایکی از کارگران وارد گفتگو میشوم , او که مردی میانسال بود گفت : ”اکثر روزها این جا میایستیم, تاشاید کاری گیرمان بیاید , هرچقدر منتظرمیمانیم هیچ کس نیست که نیاز به کار ما داشته باشد . یعنی اکثر روزها بیکاریم , این انتظار مار ا میکشد ! ولی درد آورتر اینکه برخی مواقع ماموران حکومتی به ما حمله میکنند ومیگویند شما چهره شهر را نازیبا کرده اید !!!! از نظر آنها آقازاده ها به شهر چهره زیبا میدهند ما یقه چرکین ها شهر را زشت میکنیم . گناه ما چیست ؟ ما جرممان فقط این است که بیکاریم وآه دربساط نداریم وهمیشه شرمنده زن وبچه های خودمان هستیم” .

عضویت اجباری کارگران در بسیج برای خبرچینی 
آژانس ایران خبر – در اتوبان قزوین -رشت شخصی که از مدیران یک شرکت معدن و استخراج سنگ است به خبرنگارآژانس ایران خبـــــــــــر گفت :” چند روز است که بسیج منطقه از ما در خواست وبه نوعی ابلاغ کرده که سه نفر از کارگرانمان را جهت عضویت در بسیج معرفی کنیم. ”
وی درادامه گفت : ” این کار هم ا جباری است و باید حتما این کار را انجام بدهیم , میخواهند بدین طریق خبرچین در کارخانه ها و شرکت ها داشته باشند.

پروانه اسانلو: کسی صدای ما را نمی شنود 
هرانا – روز گذشته خبری مبنی بر یورش ماموران امنیتی به زویا صمدی، عروس خانواده ی اسانلو و ضرب و شتم وی در برخی رسانه های جمعی منتشر شد. بر همین اساس گزارشگر هرانا با توجه به حساسیت افکار عمومی و اهمیت موضوع با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو فعال کارگری دربند به گفتگو نشسته است.
خانم اسانلو که از فشارهای نهادهای امنیتی به خانواده ی اسانلو به ستوه آمده است می گوید کسی صدای ما را نمی شنود که به دادمان برسد.
پروانه اسانلو از تهدیدهای گاه و بیگاه عروس خانواده شان می گوید و اینکه آن ها باید متعهد شوند تا منصور اسانلو در صورت آزادی منفعل باشد…
متن این گفتگو را در زیر می خوانید:
هرانا : خانم اسانلو، خبری که مبنی بر حمله به عروس خانواده ی شما منتشر شده است، صحت دارد؟
متاسفانه بله.
هرانا : آیا چنین برخوردهایی موارد مشابه نیز در گذشته داشته است؟
عروس من تا به حال تنها یکبار آقای اسانلو را آن هم در شب نامزدی اش دیده است اما از روزی که با ما وصلت کرده است جدا از مزاحمت های تلفنی بسیار و تهدیدهای گاه و بی گاه وی، چندین ماه پیش یکبار حتی به روی وی در خیابان “کلت” کشیدند!!
ما در این رابطه به دادگاه شکایت کردیم اما خب رسیدگی ای به این موضوع نشد.
هرانا : جزئیات این حادثه را به طور دقیق برای ما شرح می دهید؟
بله، عروس من مهندس است و شاغل. به دلیل مزاحمت هایی که برای وی ایجاد می شود وی همیشه یا به وسیله ی آژانس مجبور به تردد است آن هم با توجه به هزینه ی سرسام آور آن، یا ما خودمان او را به مقصد می رسانیم. اما روز چهارشنبه(دوم تیرماه)، بر حسب اتفاق وی برای رفتن به محل کارش از وسایل نقلیه ی عمومی و مترو استفاده کرد.
عروس جوان من هنگامی که در ایستگاه “طرشت” در حال پیاده شدن از قطار به منظور جابه جایی مسافرین بود، توسط چند تن از مامورین مورد حمله قرار گرفت. آن ها موهای وی را از پشت سر کشیده و او را روی زمین می کشانند. عروس من هم با توجه به اینکه به منظور ایشان پی می برد، در حالی که خود را عروس اسانلو می نامید شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از مردم می نماید. آن ها با توجه به شناختی که نسبت به آقای اسانلو دارند بهت زده به این صحنه نگاه می کنند و پیش از هر واکنشی ماموران با چشم بند و دهان بند وی را به مکانی نامعلوم منتقل می کنند.
در آنجا با تکیه دادن وی به دیواری شروع به ضرب و شتم اش می کنند…
هرانا : آثار این ضرب و شتم مشهود است؟
بله کاملا؛ دندان هایش ارتودنسی بودند و به همین دلیل در حین ضرب و شتم لثه و دندان هایش به شدت آسیب دیده. همان چهارشنبه نیز پس از رسیدن به خانه حالت تهوع داشتند و حتی چند مرتبه استفراغ کرد. دیشب هم دچار خون ریزی بینی شد و ما مجبور هستیم با توجه به این حالات وی را به پزشک نشان دهیم و آزمایش ام آر آی بگیریم.
هرانا : دلیل چنین برخورد غیرانسانی و غیرقانونی چه می تواند باشد؟
ماموران پس از ربودن وی، برگه ی تعهدی جلوی وی گذاشته بودند مبنی بر اینکه در صورت آزادی اسانلو، شما باید تضمین کنید که وی فعالیتی انجام ندهد و اینکه پس از آزادی وی به همراه خانواده اش از کشور خارج شود!
من نمی فهمم این اقدامات چه معنایی دارد؛ اینکه ما از کشور برویم و نرویم که به کسی مربوط نمی شود…
هرانا : این اتفاق را چطور ارزیابی می کنید؟
راستش من در برابر خانواده ی عروسم واقعا باید جوابگو باشم. این ها با آبروی خانواده ی ما بازی می کنند. عروس منصور اسانلو چرا باید تاوان فعالیت های پدر شوهرش را پس دهد؟ آن هم عروسی که تنها یکبار اسانلو را دیده. او خودش سه سال است که در زندان است و تاوان فعالیت هایش را می پردازد. یعنی پای همه چیزش ایستاده. چرا دست از سر خانواده اش برنمی دارند.
هرانا : وضعیت آقای منصور اسانلو اکنون در زندان به چه ترتیب است؟
وضعیت آقای اسانلو مثل همیشه نامساعد است. وی را به تازگی به اندرزگاه ۳ زندان رجایی شهر که برخی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نیز در آنجا نگهداری می شوند منتقل کردند.
از لحاظ جسمی نیز کمامان با درد کمر و چشم مواجه است و البته ناراحتی قلبی وی که کمامان پابرجاست. پزشک قانونی در رابطه با ناراحتی قلبی وی تا به حال سه بار گواهی صادر کرده و ماندن وی در زندان با آن فضای بد را ممنوع اعلام کرده اما متاسفانه مسئولان هیچ توجهی نمی کنند…
هرانا : در پایان صحبت دیگری اگر هست بفرمائید.
حرف که زیاد هست اما شنونده ای در کار نیست. اما من می خواهم بدانم در کجای دنیا یک فرد بی گناه و خانواده ی یک زندانی را این طور مورد آزار و اذیت قرار می دهند؟
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگذاریم
کارگران باطری نور ساوه بیش از ۴ماه است که حقوق نگرفته اند
آژانس ایران خبــــــــر- ۶۰ نفر از کارگران کارخانه باطری نور ساوه بیش از ۴ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. کارفرمای این کارخانه به بهانه های واهی از پرداخت حقوق این کارگران امتناع می ورزد .
کارگران این کارخانه بارها تهدید کرده اند که کار را تعطیل خواهند کرد, اما کارفرما تهدید کرده است که در صورت تعطیل کردن اعلام ورشکستگی خواهد کرد و آنها بیکار خواهند شد.

تشکل های کارگری در ایران : دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی پایبند نیست
رادیو فردا- برخی از تشکل های مستقل کارگری در ایران در نامه ای اعلام کرده اند که دولت جمهوری اسلامی به هیچیک از کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق بنیادی کارگران پایبند نبوده و در یک سال گذشته یورش به معدود تشکل های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده است.
چند تشکل مستقل کارگری، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از وضعیت سخت جنبش کارگری در ایران خبر داده اند.
بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، آی ال او، که ایران آنها را امضا کرده و ملزم به رعایت آنها است، « کارگران و کارفرمایان باید این حق را داشته باشند که تشکل های خود را به انتخاب خود و بدون کسب اجازۀ قبلی ایجاد کنند یا به چنین تشکل هایی بپیوندند.»
همچنین « تشکل های کارگران و کارفرمایان مشمول انحلال یا تعلیق از جانب مقام های دولتی نخواهند بود.»
به علاوه، کارگران در مقابل اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه ای در رابطه با شغل خود باید از مصونیت کافی برخوردار باشند.
در عین حال، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، « کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مربوط مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کنند.»
در این میان، وزیر کار و امور اجتماعی و معاونانش بارها گفته اند که در دوره فعالیت دولت های محمود احمدی نژاد، تعداد نهادهای کارگری در ایران افزایش بسیار زیادی داشته است.
اما علی مبارکه، فعال کارگری و نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان در سوئیس، با تاکید بر این نکته که حق تشکل یابی، ابتدایی ترین حق کارگران است، عقیده دیگری دارد.
وی به « رادیو فردا» می گوید:« جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته به هیچ چیزی در روابط بین الملل و کنوانسیون های بین المللی، چه حقوق بشری و چه کارگری، پایبند نبوده است.»
آقای مبارکه می افزاید:« به همین دلیل، جمهوری اسلامی در این زمینه نیز به هیچ چیز پایبند نبوده است و نخواهد بود.»
او اشاره می کند که جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته، اقدام به تشکیل یکسری تشکل های کارگری کرده است که به گفته وی، در تقابل با تشکل های تاسیس شده توسط فعالان مستقل کارگری قرار داشته اند.
در این میان، چند تشکل مستقل کارگری، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اعلام کردند که « جنبش کارگری ایران در یکی از سخت ترین دوران خود به سر می برد.»
در این نامه به بازداشت سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان و بهنام ابراهیم زاده از سوی نیروهای امنیتی اشاره شده است که بدون ارائه هیچ حکمی، در منزل و محل کار خود بازداشت شده اند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، در این خصوص به « رادیو فردا» می گوید:« وضعیت جنبش کارگری در ایران، حداقل در یک سال گذشته، به رغم بیانیه ها و اقدامات اتحادیه های کارگری و نیز سازمان های حقوق بشری در جهان، بدتر شده و آزار و اذیت فعالان کارگری شدت گرفته است.»
وی در این ارتباط به بازداشت چند تن از فعالان کارگری مانند سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان اشاره می کند و می افزاید:« تاکنون خبری از آقایان ترابیان و شهابی در دست نیست و ما و خانواده آنان هم نمی دانیم که در کجا زندانی هستند و در چه شرایطی به سر می برند.»
آقای کوهستانی نژاد اضافه می کند که بی خبری از وضعیت این فعالان کارگری در شرایطی است که آقای ترابیان به دلیل دو بار سکته قلبی در سالیان اخیر باید تحت نظر پزشکان متخصص باشد و داروهای لازم باید در دسترس او قرار گیرد.
این چند تشکل کارگری همچنین با اشاره به ادامه بازداشت منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به دلیل فعالیت های سندیکایی شان گفته اند که این دو فعال کارگری از مرخصی و مراقبت های پزشکی محروم بوده اند.
برخورد با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است که به خاطر فعالیت های صنفی، ماه ها زندانی و از محل کار خود اخراج شده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه همچنین به موارد دیگری از اعمال فشارها بر تشکل های کارگری مانند بازداشت های بی مورد، آزار و اذیت و صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان کارگری اشاره کرده و گفته اند که این « شرایط بسیار نگران کننده ای را برای آنان و هر نوع فعالیت بسیار ساده صنفی پدید آورده است.»
در همین حال، بحث تشکل های کارگری و آزادی فعالیت آنها نیز در گزارش کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار، آی ال او، مورد توجه قرار گرفته است.
این کمیته خواستار آزادی فعالیت تشکل های کارگری و به رسمیت شناخته شدن این موضوع از سوی دولت جمهوری اسلامی شده است.
کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار در گزارش مربوط به ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا تضمین دهد که اعضای تشکل های کارگری تحت فشار قرار نخواهند گرفت و در عین حال، خواستار آن شده است تا به آزار و اذیت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه پایان یابد.
بازداشت های چند هفته اخیر در ایران با انتقاد گسترده کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و نیز سازمان عفو بین الملل مواجه شده است.

یک نواجوان ۱۴ ساله کرد توسط نیروهای انتظامی رژیم کشته شد
آسمان دیلی نیوز – در ادامه کشتار کاسبکاران کرد در مناطق مرزی کردستان، این بار یک نوجوان ۱۴ ساله از سوی نیروهای نظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری کردستان، شامگاه جمعه، چهارم تیرماه نیروهای انتظامی در منطقهی “دولی درماناوی” از توابع “هومل” سردشت، گروهی از کاسبکاران را به رگبار بستند.
بر اثر این حمله نوجوانی ۱۴ ساله به نام زانیار ابراهیمی، فرزند محمد، اهل روستای “فقیه خدریان” منطقه‌ی “باسکی کوله سه” هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
در این حمله همچنین ۶۰ رأس از چهارپایان نیز تلف شده و ۲۰ رأس نیز به غنیمت نیروهای رژیم درآمدند.
از سوی دیگر خبرگزاری کرد و کردستان از زخمی شدن دو کاسبکار دیگر در منطقه‌ای مرزی در مریوان خبر داد.
شامگاه چهارشنبه هفته گذشته، گروه دیگری از کاسبکاران در کمین نیروهای نظامی پاسگاه “ئاسن ئاوا” ی مریوان قرار گرفته و بر اثر تیراندازی این نیروها دو تن از کاسبکاران به اسامی “یدالله برازی” ۲۴ ساله و “سوران امینی” به شدت زخمی شدند.
پس از تیراندازی به سوی این کاسبکاران کرد و زخمی شدن دو تن از آنان، نیروهای انتظامی اسب های متعلق به آنان را نیز به رگبار بسته و حداقل ۲۰ راس اسب به ضرب گلوله ماموران نیروهای انتظامی از پای درآمدند 

هرکس به تنهایی می میرد، اما گاه مرگ یکی مرگ همه است
فریده ثابتی

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری – گاه بسته شدن یک کارخانه یا یک کارگاه در یک کشور یک شکست تاریخی است برای کل جنبش کارگری. در این صورت، ازدست رفتن یکی به معنی ازدست رفتن همه است.*
۱۵ سال تمام فیات در آرامش زیست. مبارزه طبقاتی تعطیل بود و اتحادیه ها رتق و فتق امور را به دست داشتند: مذاکره می کردند. به توافق می رسیدند. قرارداد امضا می کردند و به اطلاع کارگران می رساندند که به خوشی و سلامتی اندک درصدی اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. این آرامش مرگبار تا زمستان ۲۰۰۹ ادامه داشت. ۲۲ نوامبر سرگیو مارچیونه رئیس کنسرن فیات، که مرکز اصلی آن در شهر تورین ایتالیا قرار دارد، اعلام کرد که به دلیل بحران در صنعت اتومبیل سازی کارگاه هایی از فیات در ۶ شهر ایتالیا بسته خواهد شد تا کنسرن بتواند ۴۰۰ میلیون یورو صرفه جویی کند و نجات یابد. قرعه اول به نام سیسیل افتاد. او گفت تولید ما در شش شهر ایتالیا به اندازه تولید ما در یک شهر برزیل است، دیگر نمی شود این گونه بی منطق عمل کرد. وی طرح بستن کارخانه ها را برای سال ۲۰۱۰ ارائه داد. درست یک ماه بعد وی اعلام کرد که می خواهد در طی دو سال آینده ۸ میلیارد یورو در ایتالیا سرمایه گذاری کند تا بارآوری کار بالا برود اما این کار شروطی دارد. همزمان با این گفتار کارگران فیات برای حفظ کار خود دست به تظاهرات زدند و شیرخفته بیدار شد. در ژانویه ۲۰۱۰ در کل کنسرن ۸۰ هزار نفر علیه طرح تغییرات ساختاری اعلام شده به اعتصاب دست زدند. رئیس فیات اتحادیه های کارگری فیات را تهدید کرد که اگر با قرارداد جدید موافقت نکنند و اعتصاب را نخوابانند کنسرن تولید اتومبیل مدرن پاندا را از ناپل به شهر Tychy در لهستان منتقل خواهد کرد و این را آخرین فرصت برای عمل نامید. او گفت یا در این مورد به توافق می رسیم یا تولید منتقل می شود. شرایط جدید کار را نیز اعلام کرد. کارخانه باید ۲۴ ساعته کار کند بنابراین کارگران باید در سه شیفت مختلف کارکنند. کار هفتگی بنا به نیاز بازار بین ۴ تا ۶ روز خواهد بود و آن را کنسرن اعلام خواهد کرد. زمان استراحت بین کار از ۴۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه کاهش یابد. هر کارگری باید ۸۰ ساعت اضافه کاری سالانه را تضمین کند. حرکت کارگران با کمک یک سیستم کامپیوتری محاسبه و کنترل خواهد شد و باید در این کارگاه ۲۵ اتومبیل به تولید روزانه اضافه شود. و اتحادیه ها تضمین بدهند که اعتصابی رخ نخواهد داد! طبق موافقت نامه جدید در سه روز اول بیماری پولی به کارگر پرداخت نخواهد شد. حق اعتصاب مورد فشار قرار می گیرد. حق قرارداد جمعی کار مورد حمله واقع می شود.
بلافاصله یک سخنگوی اتحادیه کارگران لهستان اعلام می کند که ما در وضعیتی قرار داریم که می توانیم تولید پاندا را در این جا تضمین کنیم. گویی اخراج های توده ای و پاک سازی های سیاسی اکتبر ۱۹۸۰ بعد از ۳۷ روز اعتصاب کارگران فیات تورین علیه تغییرات ساختاری پیشنهادی رئیس وقت دوباره درپومیگیانو در جنوب ایتالیا در همان کارگاه سابق آلفا نزدیک شهر ناپل که در آن ۵۲۰۰ نفر مشغول به کارند تکرار می شود.
در این کارخانه شش اتحادیه کارگری فعال اند!! چهارتای آن یعنی اتحادیه مسیحی FIM-CISI ، سندیکای کارگری UILM ، اتحادیه زرد FISMIC و اتحادیه متمایل به نئوفاشیست ها CISNAL توافق خود را با قرارداد جدید کار اعلام کردند و کارگران و منافع آن ها را طبق معمول به نفع سرمایه به کارفرما فروختند و به قرارداد جدید کار رای مثبت دادند. حمله جلوگیری کننده رد می شود و دو اتحادیه دیگر یعنی فیوم FIOM بزرگ ترین اتحادیه متال ایتالیا و اتحادیه چپ که در انتخابات قبلی ۱۰٪ آرا را به دست آورده بود به نحوتحقیرآمیزی تسلیم می شوند. فیوم ا زمدیریت کنسرن انتقاد کرد که این خواسته قانون کار مصوبه ۱۹۷۰ را نقض می کند و کارگران را به یک اعتصاب ۸ ساعته و نظردهی راجع به این خواسته ها فرا خواند. مدیریت اما می گوید که اگر اتحادیه ها چراغ سبز نشان دهند ۷۰۰ میلیون دلار در این کارخانه سرمایه گذاری خواهیم کرد تا سالانه ۲۵۰ هزار پاندا تولید شود و حجم کل تولید اتومبیل در فیات به ۹۰۰ هزار در سال برسد. وی می گوید ما با آن هایی کار می کنیم که طرح ما را قبول کنند، یعنی در غیر این صورت کارگاه بسته خواهد شد. سپس با نامی جدید آغاز به کار خواهد کرد و تنها کارگرانی که قرارداد و شرایط جدید را قبول کنند پذیرفته خواهند شد.
این قصه دردناکی است که هرروزه در گوشه ای از جهان تکرار می شود. همه این مصیبت ها از ناتوانی ماست نه از قدرت سرمایه. کنسرن می خواهد به تغییرات ساختاری در مراکز تولید اقدام کند. طبق معمول تاوان همه تغییرات را که به معنای کاهش در مخارج و افزایش در سود است کارگران باید بپردازند. چگونه باید بپردازند؟ بخشی را با اخراج و بیکاری، چیزی که آن را با عقلایی کردن کار و کاهش مخارج تعریف می کنند. بخشی را با افزایش وحشتناک استثمار، چیزی که آن را با بالا بردن بارآوری کار تعبیر می کنند و کارگر مجبور می شود در حالی که با همان ساعات کار قبلی کار می کند کالای بیشتری را تولید کند که در این کارگاه روزانه ۲۵ اتومبیل است که قیمت مدل های مختلف آن بین ۹۶۰۰ تا ۱۸۰۰۰ یورو است و اگر میانگین را ۱۴۰۰۰ بگیریم در این کارگاه روزانه کارگران ۳۵۰۰۰۰ یورو به سرمایه کنسرن علاوه بر مبالغ قبلی اضافه خواهند کرد، چیزی حدود ۷۰ یورو به ازای هر گارگر بدون این که پشیزی ازاین کار انجام یافته به جیب خودشان برگردد. تازه باید هفتگی بدون احتساب زمان استراحت ۴۰ ساعت کار کنند. ۴۰ ساعت کاری که حاصل مبارزات کارگران در بیش از صد سال قبل است و با توجه به بالا رفتن چشمگیر بارآوری کار قاعدتا می بایستی به حدود مثلا ۳۰ ساعت یا کمتر می رسید . بخشی را با حذف سهم سرمایه در مخارج مربوط کارگران چون پول ایام بیماری یا درصد مربوط به بازنشستگی، عیدی سالانه و پول یک ماه مرخصی که قدم به قدم دارند کاهش می یابند یا حذف می شوند، تامین می کنند. در کنار این موارد موردی دردناک تر وجود دارد و آن حق قیمومیت اتحادیه هاست که دیر زمانی است در مناسبات سرمایه داری حل شده اند و در اصل گویی اتحادیه ها نفوذی سرمایه در میان کارگران اند. بخشی از آن ها بدون شرم وابسته اند که حسابشان سوا است. اما بخشی دیگر وقتی درمیان کارگران اند سخنرانی های غرا می کنند و دن کیشوت وار به جنگ آسیاب های بادی می روند اما وقتی با شرکای مذاکراتی خود نشست و برخاست می کنند جلو پای سرمایه را آب و جارو می کنند تا غباری بردامنش ننشیند و حق قیمومیت و ولی بودن خود را به بهای ارزان خیانت به منافع کارگران ممهور می کنند. این هم از ضعف طبقه کارگر است که منفعل می نشیند تا دیگری در هیات روسا و وکلا و وزرا برایش جامه مناسب قامتش بدوزند و حقا تا زمانی که این انفعال وجود دارد این جامه نیز برازنده کارگران است. تعدد اتحادیه ها در این کارگاه بیانگر تشتت فکری بین کارگران است، از راست افراطی نئوفاشیستی تا چپ اتحادیه ای. باید دید چرا کارگر به فاشیسم و شبه فاشیسم گرایش پیدا می کند؟ چرا محافظه کاراست و یا راست یا زرد و به بدترین دشمنان طبقه کارگر دل می بندد و به دست خود دشمن را پروار می کند. این مساله در همه جا وجود دارد. فقط اسمش فرق می کند، مثلا حزب الهی، انجمن اسلامی، بسیجی یا خانه کارگری و نام هایی با مفهوم مشابه در دیگر کشورها. چرا کارگران قدرت طبقاتی خود را ندیده می گیرند؟ چرا برای ایجاد سازمان سراسری خود که در آن خود همه کاره اند اقدام نمی کنند؟ چرا به جای سپردن کار به اتحادیه ها و روسای شان که در سر سودای دیگری دارند شوراهای کارگری خود را تشکیل نمی دهند تا بتوانند در شرایط حاضر از منافع خود دفاع کنند و سرمایه را به چالش بکشند و راه را برای آینده ای که مالکیت ابزار تولید اجتماعی می شود و منافع آن به کل جامعه و توده های کارگر تعلق می گیرد آماده کنند؟ فیات در مجموع با بیش از ۵۰ میلیارد یورو فروش سالانه بیش از ۱۹۸ هزار نفر را در سراسر جهان استثمار می کند. که بخش اتومبیل فیات در ایتالیا بیش از ۸۰ هزار نفر کارگر دارد. تورین مرکز اصلی کنسرن تاریخ افتخارآمیز مبارزه طبقه کارگر ایتالیا را در خود دارد. شوراهای تورین آلترناتیو انقلابی اتحادیه ها بود که که گرامشی آن ها را “جزء لاینفک جامعه سرمایه داری” می نامید. می رفت که شوراهای تورین بینانی نوین و موفق در مقابل چشم طبقه کارگر جهانی قرار دهد که “تجسم وحدت طبقه کارگر” باشد و به توده های کارگر شکلی از اداره امور و پیوستگی درونی را ارائه بدهد که برای سازمان کل جامعه به کار رود. تورین مبارزه طبقاتی را جامعه عمل پوشانده بود و برای شکل نوین زندگی و مالکیت مبارزه می کرد. تورین خاطرات مبارزات دهه ۱۹۶۰ را با خود دارد. نگاهی به یکی ازاین مبارزات می اندازیم.
سپتامبر ۶۹ بود.۳۰ هزار کارگر فیات تورین به عنوان استفاده از مهم ترین حربه کارگری از ۲ تا ۶ سپتامبر دست به اعتصاب زدند. ۸ هزار کارگر در سالن ۳۲ و ۳۳ ساختمان اصلی به مدت ۴ روز تمام تولید روزانه ۶۵۰۰ اتومبیل را متوقف ساختند. حرکتی آگاهانه با شناخت منافع سرمایه و ضربه به آن. ابتدا مطالباتی را از موافقت نامه ۲۶ و ۲۷ ژوئیه ۶۹ را که اجرا نشده بود اعلام کردند. سریعا مطالباتی برعلیه سرمایه و رویزیونیسم حاکم در جنبش کارگری به آن اضافه شد. اتحادیه ها که با اعتصاب مخالف بودند و همراه سرمایه هدف مبارزه قرار گرفته بودند سعی در ایجاد فشار علیه کارگران اعتصابی کردند. آن ها بعد از دو روز اعتصاب برای اقدامات جلوگیری کننده با هم نشستی ترتیب دادند و اعلام کردند که اعتصاب محدود می شود به دو اعتصاب دو ساعته در دو شیفت. اما تصمیم آن ها نوشته روی یخ بود و تنها توانستند ۶٪ کارگران را از جمع جدا کنند. در کل کنسرن هنوز ۱۰۳ هزار نفر در مقابل این ۶۰۰۰ نفر در اعتصاب بودند. کارفرما با ممنوعیت ورود ۶۷۰۰ کارگر این دو سالن به کارخانه سریعا عکس العمل نشان داد. بعد از ۴ روز اعتصاب تعداد کارگران اخراج شده به ۲۷۵۰۰ نفر رسید. اعتصاب کارگران تورین کل حکومت را زیر را سئوال برد و کشور در تلاطم قرار گرفت. حکومت با رهبران اتحادیه ها برای چاره جویی تماس گرفت. در مقابل سه کارخانه در سه شهر دیگر به اعتصاب حمایتی اقدام کردند. اعتصاب به سرعت به کارگاه های مختلف فیات گسترش یافت. اواخر ماه مه ۱۹۷۰ اتحادیه ها بیشترین سعی خود را برای پایان دادن به اعتصاب به کار بردند اما موفق به مهار آن نشدند. کارگران آگاه و فعال کارخانه های پیزا، تورین و ترینت باهم و با کارگران ارتباطات بینابین را بیشتر و تنگتر کردند و زمانی که اتحادیه ها نتیجه مذاکرات خود با دولت و کارفرما برای خاتمه اعتصاب را اعلام کردند، آن ها با وجود موافقت بعضی از کارگاه ها با پایان اعتصات گفتند ما کارگران به اعتصاب ادامه خواهیم داد. کارگران جوان سایر شهرها و کارگران فولکس واگن آلمان از آن ها اعلام حمایت کردند. اتحادیه ها مجبور به عقب نشینی شدند و اعلام کردند که تغییراتی در جهت بهتر کردن موافقت نامه ارائه خواهند کرد اما کارگران به آن رضایت ندادند. اتحادیه ها فکر کردند شاید با اعلام یک اعتصاب ۲۴ ساعته در سوم ژوئیه بتوانند دوباره نظر کارگران را جلب کنند. کارگران با خانواده های خود یعنی با هزاران زن و کودک در راه پیمایی شرکت کردند. حمله پلیس و درگیری متقابل تا صبح روز ۴ ژوئیه ادامه داشت. سپس بخش کارگران جدا از اتحادیه خواسته های خود را تنظیم کرده و ارائه دادند:
کارگران خود تصمیم می گیرند که چه و چه مقدار می خواهند
افزایش حقوق پایه برای همه به طور مساوی
به جای پرداخت های امتیازی باید افزایش حقوق به حقوق پایه باشد
۴۰ ساعت کار در هفته بدون کاهش یک لیر از دستمزدها
لغو اضافه کاری ها
لغو طبقه بندی مشاغل و لغو فوری پایین ترین گروه طبقه بندی شغلی
برخورداری یکسان کارگران و کارمندان از همه خدمات اجتماعی.
اما اکنون بعد از ۴۰ سال می بینیم که شرایط کار و مبارزاتی کارگران بدتر شده است. به جای حمایت کارگری، رقابت کارگری تشدید شده است و کارگران به جان هم افتاده اند. امروزه کارگران اروپا کارگران کشورهای اروپای شرقی و کشورهای در حال رشد را به جای رفیق، رقیب خود می بینند. مساله برای آن کشورها هم همین طور است، زیرا سرمایه دائم برای کسب ارزش اضافی بیشتر نقل مکان می کند و تولید از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شود و بورژوازی ازاین مساله برای ایجاد تفرقه استفاده می کند. هنوز در محل های کار تقسیمات برمبنای گروه شغلی و تخصص وجود دارد و کارگران را با هم دشمن می کند. راه درازی برای غلبه براین همه نابسامانی وجود دارد. اما راه با وجود همه موانع باز است. باید موانع را برداشت. باید خود را برای مبارزه با سرمایه و مناسبات حاکم سازماندهی شورایی کرد. این بار نیز کارگران مبارزه را باختند اما زنده باد مبارزه.

۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ 

* فوروم اتحادیه ای هانوفر منبع : LabourNet Germany و منابع دیگر
گزارشی از بیکاری در استان لرستان
خبرگزاری مهر – سیدحسین صابری با تاکید بر اینکه انتقادات در زمینه روند محاسبه نرخ بیکاری مطرح است، گفت: در حال حاضر کشاورزان لرستانی جز طیف بیکاران در این استان محسوب می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان با بالاترین نرخ بیکاری در صدر استانهای بیکار کشور قرار دارد و این جایگاه را همواره در طول سالهای اخیر حفظ کرده است. حال با این اوصاف استاندار لرستان در این زمینه اظهارات قابل تاملی دارد.
استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی در مورد نرخ بالای بیکاری در لرستان، اظهار داشت: بیکاری در استان ما بالاست ولی این میزانی که از سوی برخی مراجع اعلام می شود،نیست.
اشتغال لرستان در دست بیکاران غیر بومی
صابری با اشاره به از دست رفتن فرصتهای اشتغال لرستان توسط بیکاران غیر بومی، بیان داشت: در حالیکه در حادثه ای چون حادثه سعادت آباد تهران جوانان لرستانی از دست می رود کارگران ساختمانی در لرستان به طور عمده غیربومی هستند.
وی ادامه داد: در قالب طرحهای اشتغالزا بیش از ۲۱ هزار شغل در لرستان ایجاد شده است ولی چه تعداد از این فرصت ها در دست بیکاران بومی قرار گرفته و چه تعداد مربوط به افراد غیربومی است.
۹۹ درصد بیکاران واقعی در لرستان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند
استاندار لرستان با طرح این سئوال که واقعا بیکاران ما در استان چه کسانی هستند، خاطر نشان کرد: من معتقد هستم که ۹۹ درصد بیکاران واقعی ما در لرستان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که ۸۰ درصد آنها تحصیلات غیرمرتبط با نیاز بازار دارند.
صابری با تاکید بر اینکه ما با تحصیل افراد در هر رشته ای مخالف نیستیم، گفت: ولی یک آمار باید تهیه شود که ما در لرستان چقدر فارغ التحصیل بیکار غیرمرتبط با نیازهای استان داریم.
کشاورزان لرستانی خود را بیکار می دانند!
وی با اشاره به برخی بیکاری ها غیرواقعی در لرستان، یادآور شد: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که حتی کشاورزان لرستانی با طیف گسترده ای از جمعیت استان خود را بیکار می دانند.
استاندار لرستان با اشاره به افزایش میزان تولید محصولات کشاوری در سالجاری، به سفر خود به برخی شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: ما در برخی شهرستانها داریم کشاورزی که امسال ۲۰ تن گندم برداشت کرده است ولی وقتی از او سئوال می کنی می گوید من بیکار هستم.
انتقاد از روند محاسبه نرخ بیکاری در کشور
صابری با اشاره به اینکه مطابق قانون افراد بالای ۱۰ سال بیکار در نرخ بیکاری مورد محاسبه قرار می گیرد، از ایرادات موجود در محاسبه نرخ بیکاری انتقاد کرد و بیان داشت: باید مشخص شود که آیا کشاورزان نیز جزو طیف بیکار استان محسوب می شوند یا خیر.
استاندار لرستان ادامه داد: در حال حاضر بیشترین نرخ بیکاری را ما در استانهایی مثل لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، شهرکرد، کرمانشاه، ایلام و …داریم که بخشی از اقتصاد این استانها بر کشاورزی استوار است پس با این اوصاف آیا باید بازهم کشاورزان را در ردیف افراد بیکار قرار داد.
بخشی از بیکاری در لرستان دارای ریشه های فرهنگی است
صابری با تاکید بر اینکه بخشی از اشتغال لرستان در دست افراد غیر بومی است، خاطر نشان کرد: به اعتقاد من بخشی از بیکاری دارای ریشه فرهنگی است.
وی با اشاره به ضعیف بودن فرهنگ کار در استان لرستان از اشتغال غیربومی ها در کشاورزی لرستان انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد کشاورزانی که در شهرستان دلفان مشغول به فعالیت هستند اهل شهرستان نهاوند از استان همدان هستند.
وی ادامه داد: این در حالیست که بخش عمده ای از کشاورزان شهرستان ازنا نیز خوزستانی هستند که با توجه به بیکاری به لرستان آمده اند و مشغول به کار شده اند.
استاندار لرستان با بیان اینکه غیربومی ها فرصت اشتغال را از لرستانیها گرفته اند، عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان و باغداران دورودی نیز از شهرستان قم برای کار به لرستان آمده اند.
صابری به فرصتهای از دست رفته بخش شیلات لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر بخش عمده ای از موافقتهای اصولی صادر شده برای شیلات لرستان را شهرکردی ها گرفته اند و مشغول به کار هستند.
یک بیکار هم برای استان با استعدادی چون لرستان زیاد است
وی با تاکید بر اینکه اشتغال تنها پشت میز نشینی نیست بر ضرورت کارآفرینی با توجه به استعدادهای استان تاکید و عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر جوانان ما به دنبال کارمندی و اشتغال در ادارات هستند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ما هم قبول داریم که یک بیکار هم برای استانی با قابلیت های لرستان زیاد است، عنوان کرد: ولی به اعتقاد من اشکالاتی مانند آنچه گفته شد در قانون و روند محاسبه نرخ بیکاری هم وجود دارد.
صابری همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر نرخ بیکاری ۴۰ درصدی استان لرستان، یادآور شد: به اعتقاد من باید در ارائه آمار کمی منطقی و منصف بود.
اقتصاد استان لرستان با دارا بودن بیش از ۱۳۰ هزار خانواره بهره بردار در بخش کشاورزی و بیش از ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۵۰ هزار باغات، میزان بارندگی نرمال۵۷۰ میلیمتر در سال، میزان ۱۲٫۵ میلیارد مترمکعب آب تولیدی و خروجی از استان در طول سال و بیش از ۶٫۵ میلیون راس دام سبک و سنگین بر کشاورزی استوار است و این در حالیست که کشاورزان به عنوان گردانندگان اقتصاد استان لرستان خود را جزو طیف بیکاران در این استان می دانند.
گزارش خبری مهر/ رابطه اخراج ۲۰۰ کارگر با تعطیلی دیگهای آلاینده ایرالکو/ مسئولان قولها را اجرایی کنند اراک – خبرگزاری مهر: تنها چند روز از اجرای حکم دادگستری و تعطیلی ۶۰ دیگ آلاینده کارخانه آلومینیوم سازی اراک نمی گذرد که اخراج ۲۰۰ کارگر این کارخانه شوک جدیدی به مردم اراک وارد کرد و سئوال جدیدی در ذهن مردم شکل داد، آیا بین تعطیلی دیگها با اخراج کارگران رابطه ای وجود دارد؟
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شوک کارگری که به اراک وارد شد چنان بود که اعتراضاتی را به همراه داشت و کارگران خواستار توجه مسئولین به این امر شدند.
فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه با بیان اینکه ۲۰۰ کارگر ایرالکو غیر قانونی اخراج شدند، گفت: کمیسیون کارگری اراک، اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه ایرالکو در اراک غیر قانونی دانسته و این کارخانه باید نسبت به عملکرد خود تجدید نظر کند.
محمدحسن آصفری افزود: با توجه به اعتراضات کارگری در این زمینه که از زمان اخراج کارگران صورت گرفته است و در پی غیر قانونی تشخیص دادن این عمل، مسئولین کارخانه ملزم به رعایت قانون شدند.
وی تصریح کرد: مدیران شرکت ایرالکو ملزم شدند که به مواد اصل ۴۴ قانون اساسی احترام بگذارند و به جای تعدیل نیرو از ظرفیت های قانونی برای بازنشستگی پرسنل و به کارگیری آنها در مشاغل جانبی بهره ببرند.

تظاهرات معترضان به برگزاری اجلاس «گروه بیست» در تورنتو به خشونت گرایید
آسمان دیلی نیوز – همزمان با دومین روز برگزاری دو اجلاس «گروه هشت» و«گروه بیست» درکانادا، تظاهرات گسترده روز شنبه (۲۶ ژوئن ) معترضان درخیابان های مرکز شهر تورنتو به خشونت گرایید.
این تظاهرات که از صبح زود شنبه آغاز شده است، خیابان های مرکز شهر تورنتو را فرا گرفته است.
سی بی سی، تلویزیون دولتی کانادا از حضور روز شنبه حدود ده هزارمعترض درخیابان های تورنتو خبر داده است.
به نظر می رسد پلیس امنیتی انتظار حضور جمعیتی که رسانه ها آن را عظیم و گسترده خوانده اند، نداشته است.
ده ها هزارمعترض به برگزاری اجلاس «گروه هشت» و «گروه بیست» درشرایطی خیابان های مختلف مرکز تورنتو را به تسخیر خود در آورده اند که سراسرشهرتحت تدابیرامنیتی شدید نیروهای پلیس کانادا قرار گرفته است.
رسانه های کانادا از شکسته شدن شیشه های بانک ها، قهوه خانه ها و مغازه های مرکز شهر و زخمی شدن چندین تن درنزدیکی محل برگزاری اجلاس «گروه بیست» در تورنتو خبرمی دهند.
برخی از معترضان خودروهای پلیس را به آتش کشیده و برخی شیشیه های خودرو پلیس را شکسته اند.
با وجود حضور بی سابقه پلیس کانادا، به نظر می رسد حضورگسترده معترضان که زیرعنوانین مختلفی همچون ائتلاف های ضد فقر و ضد انحصارطلبی در خیابان های شهر تظاهرات به راه انداخته اند، تلاش های چند ماه گذشته نیروهای امنیتی کشور برای حفظ نظم و امنیت به هنگام برگزاری این دو اجلاس بین المللی را تا حدودی خنثی کرده است.
خبرنگاران رسانه های حاضر درمناطقی که تظاهرات به خشونت گراییده شده، ادعا کرده اند حضورنیروهای پلیس چندان چشمگیر نبوده است.
گزارش هایی مبنی بر شلیک گاز اشک آور از سوی پلیس تورنتو نیز منتشر شده اند.
انتظار می رود گردهمایی های اعتراضی روز شنبه و یکشنبه و تا پایان برگزاری اجلاس « گروه بیست » ادامه یابند.
بیش از پنج هزار معترض و فعال جامعه مدنی، محیط زیست که در شعارهای خود نسبت به سیاست های کشورهای ثروتمند جهان ابراز نارضایتی می کردند، روز جمعه در خیابان های تورنتو تظاهرات برگزار کردند.
بیش از سه هزار معترض جمعه شب در پارکی در نزدیکی محل برگزاری اجلاس « گروه بیست » در مرکز شهر تورنتو، چادرهای قرمز برپا کردند و تا پایان شب در خیابان ها رژه رفتند و شعارهایی دراعتراض به وضعیت افراد بی خانمان و وضعیت مسکن سردادند.
با وجودی که رسانه های کانادا از رویارویی تعدادی از معترضان با پلیس امنیتی و دستگیری برخی از آن ها خبر داده بودند، اما تظاهرات چند ساعته روز جمعه با آرامش نسبی برگزار شد.
دولت فدرال کانادا با صرف رقمی حدود یک میلیارد دلار، تدابیرامنیتی شدیدی را برای حفظ نظم و امنیت به هنگام برگزاری اجلاس « گروه هشت » و « گروه بیست » اتخاذ کرده است.
در حالی که رسانه های کانادا از اعطای اختیارات گسترده و بی سابقه به پلیس و نیروهای امنیتی کشور برای مقابله با معترضان، برقراری نظم و مقابله با اخلال احتمالی در روند برگزاری این دو اجلاس جهانی خبر داده اند، نهادهای مدافع حقوق مدنی و فعالان حقوق بشر این اختیارات را ناقض آزادی های مدنی و فردی و حق آزادی بیان و عقیده خوانده اند.
حضور گسترده نیروهای پلیس، هلیکوپترها و همکاری کلیه نهادهای امنیتی کانادا برای برگزاری این دو اجلاس بین المللی، بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ این کشور خوانده شده است.

